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بنويسد و حاجت خود را به نظر        (                    )  پس اسم خود را در اين محل سفيد          «
البته اين کار بايد    .  ورد و از خانه بيرون رفته به سر چاه های عميق يا رودخانه                آ

بله بايستد و اين عريضه را در ميان گِلِ صبح بلکه قبل از آفتاب باشد و به طرف ق       
رُس بگذارد و دو رکعت نماز صبح به جای آرد و بعد از آن چهار اسم  نواب را                       

يا عثمان بن سعيد، يا محمد بن عثمان يا حسين بن روح              (به زبان آرد و بدين قسم        
 .»و به چاه اندازد) يا علی بن محمد

را تشکيل می   »  جن نامه «جلد رمان   اين بخشی از دعايی است که کليشه آن روی           
 .عصمت: نوشته شده است» محل سفيد«نام مادر راوی در . دهد

» دو تکمله  «و   »  مجلس«آخرين رمان هوشنگ گلشيری در پنج              »  جن نامه  «
مجلس اول در شهر آبادان می گذرد و کودکی راوی و                               .  تنظيم شده است      

 خانواده به خانه پدری     در مجلس دوم  .  بازنشستگی و بيکاری پدر را شرح می دهد       
عشق کوکب و عمو حسين، جنون و  مرگ، پيش می               .  در اصفهان باز می گردد     

. آيد و صندوق مرموز عمو به راوی، که او هم حسين نام دارد، می رسد                                     
بزرگسالی راوی در مجلس سوم دنبال می شود و برخورد او با مسائل مرد و زن                  

مجلس چهارم، زمان حالِ       .  ندو لواط در مدارس از جمله موضوعات آن هست                  
در مجلس پنجم بايد . روی می آورد» علوم خفيه«پدر می ميرد و راوی زندگی مادر را تصوير می کند و به        .  راويست

با .  می نشيند »  مندل«روح عمو را احضار می کند و در         .  راوی به نقطه تصميم و تعيين می رسد       .  شود»  کشف رمز «
راوی دو تکمله به آن می افزايد که در اولی، سرگشتگی ماليخوليايی               .  ايان نمی گيرد  اين همه، داستان در پنج مجلس پ        

 !تو بنويس: تکمله دوم فقط دو کلمه است. راوی به جايی نمی رسد و در دومی ادامه داستان را به خواننده وا می نهد
او در  .  لمان به پايان برد     در آ   ١٣٧۶ در ايران آغاز کرد و در سال              ١٣۶٣هوشنگ گلشيری اين رمان را در سال            

خود و  »  مهمترين کار «را  »  جن نامه «چاپ شد،    »  دنا«گفتگويی با ميترا شجاعی، که پس از مرگ وی در نشريه                  
برای .  خيلی جدی است   .  رمان مشکلی است   «:  او می گويد   .  داشت بنويسد »  آرزو«می شمارد که      »  قله آن چيزی   «

چه . من خودم را ولی فقيه ادبيات می دانم«: ن گفتگو اين را هم می گويدگلشيری در هما. »خواننده کمی متوسط به بالا
خود را نه در ايران، بلکه در خارج کشور به چاپ                 »  مهمترين کار «او  »  کسی می تواند راجع به من حرف بزند؟           
اگر اينجا .  ددر می آم) ايران(دلم می خواست اينجا «: می گويد.  بزند»  چانه«سپرد، چرا که نمی خواست راجع به آن         

 .»در آمده بود تا به حال روی آن جنجال شده بود
و تأکيد بر   »  جن نامه «گفتگويی را هم که من پيرامون          .  را نگرفت »  جن نامه «در خارج کشور اما کسی چندان پی           

م بودن گلشيری و عد   »  ولی فقيه « داشتم به دليل      ١٩٩٩ ژوئن   ٢٧شباهت نويسنده و راوی قصد انجامش را در تاريخ            
 .اعتقاد من به هر نوع ولايت در هر زمينه ای، انجام نشد

 
 راوی جن نامه

در جوانی تعدادی کتب     .  هم تيپ خود من است     »  آدمی«شخصيت اصلی داستان     «:  گلشيری در همان گفتگو می گويد       
 می خواهد مرد. اين جوان عاشق زنی است که خود را موظف به وفاداری او نمی داند        .  جن گيری به او به ارث رسيده      

در حقيقت، کتاب نسخه    .  با استفاده از اين کتب جن گيری، خورشيد را برگرداند به آسمان چهارم و زمين را مسطح کند                  
مثلا .  من برای نوشتن اين کتاب از بسياری نسخه های جادوگری استفاده کردم                 .  جادوگيری مسطح کردن زمين است      
ين آدم اين است که اين ميراث را جدی گرفته که مثل خود ما که                  مشکل اساسی ا  .  نسخه احضار روح را در آن آوردم       

می گويد آن دنيايی که ما پيش از گاليله . اين قدر به ادبيات کهن علاقه داريم، اين آدم دلش نمی خواهد زمين کروی باشد
خوب .  يلی بدی است  اين دنيا، دنيای خ   .  داشتيم، دنيای بهتر و جمع و جورتری بود که با زندگی انسان تطبيق می کرد                   
اين .  در صورتی که اصلا اينها نيست      ...  ممکن است معانی عجيب و غريبی رويش بگذارند مثلا مخالفت با آيين ها و                 

 .»در حقيقت مصالح من است برای يک بازی، يک بازی خيلی زيبا



رسی خواننده را بدون هر      اگرچه با پرگويی همراه است، ليکن نثر رسا و تسلط نويسنده بر زبان فا                  »  بازی زيبا «اين  
 .گونه سکندری زبانی تا آخر رمان همراهی می کند

انسان های آن به     .  مانند بيشتر رمان های ايرانی، يک رمان بومی است که فضای آن جهانی نمی شود                       »  جن نامه «
ادبيات .  دمحض آنکه پا از کوچه و محله خود بيرون می گذارند، محو می شوند و جايی در جهان ادبيات نمی يابن                                   

. جهانی يعنی اين که هر انسانی از هر فرهنگ و سرزمين بتواند دست کم سايه ای از خود و پيرامونش را در آن بيابد                          
اصطلاحات و کلمات فراموش شده، عادات مربوط به عادت . جای ويژه ای دارد» جن نامه «با اين همه بوم شناسی در       

و اعمال رفع صرع از جمله مواردی هستند که نويسنده           »  زن شدن «ب  ماهانه، رسم و رسوم ازدواج، شب زفاف و آدا         
 .به آنها می پردازد

آدم هايی که مثل زندگی واقعی می آيند و می روند بدون اين که نقشی در زندگی آدم داشته باشند                     .  رمان پر از آدم است    
 .ت و بی روح استگاه مانند زندگی واقعی يک نواخ. و يا آدم نقشی در زندگی آنان داشته باشند

راوی در عالمی ماليخوليايی از بلوغ در سی و دو سالگی و تجربيات و محروميت های جنسی سخن می گويد و به جن                      
گيری و احضار ارواح روی می آورد تا هم زمين را مسطح کند و هم معشوقه ای را که به او وفادار نيست، در نزد                                

.  در روانشناسی نشانگر اختلال و مشکل، از جمله در مسائل جنسی است       »علوم خفيه «روی آوردن به    .  خود نگاه دارد  
 .يعنی قربانی کردن و ريختن خون و يا همخوابگی» عمل«. راويست» محراب عمل«زن 

بارها به جملاتی از    .  نوشتن به منزله ثبت وقايع و جلوگيری از فراموشی          .  راوی مرتب بر جوهرِ نوشتن تکيه می کند         
 .»می نويسم تا باشد... بايد می نوشتمش تا باشد«: راوی بر می خوريماين دست از زبان 

 
 زنان جن نامه

او موقعيت سنتی زن ايرانی را گاه       .  رشته نخی که راوی را به جهان و وقايع رمان را به يکديگر می پيوندد، زن است                  
درش باز می گويد، آنها را تبديل        به بهترين شکل روايت می کند، ليکن هنگامی که بسياری از مشکلات را از زبان ما                  

در عين حال،    .  را در بر می گيرد      »  زنان«به رنج و درد مادرانه می سازد و نه يک پديده تاريخی و اجتماعی که                         
نه تنها به شمار نياورد، بلکه      »  سليطه«تعصب و غيرت نسبت به مادر سبب می شود که مشابه اين دردها را در زنان                   

 .نوانی است که خود راوی بر زنان می نهدع» سليطه«! حقشان بداند
مادر فداکار و   :  نيز بر اساس تسلط ديد مذکر بر ادبيات فارسی، همان دو تيپ رايج زنان وجود دارد                     »  جن نامه «در  

در اين رمان، زن فقط موضوع جنسی است حتا از           ).  کوکب، مليحه، بانو  (»  سليطه«و زنان لکاته يا     )  عصمت(صبور  
چشم ...  واالله من که زنم حال خودم را نمی فهميدم         «:  مه بزرگ پس از ديدن کوکب در حمام می گويد           مثلا ع !  ديد زنان 

البته اين نوع توصيف های جسمی تنها در مورد همان سليطه ها به کار برده                .  »هاش قشنگ بود، انگار که سگ داشت      
د، راوی در هاله ای از شرم فرو می ولی وقتی مادر از نخستين عادت ماهانه و شب زفاف خود حرف می زن. می شود
راوی حساب  .  از يک سو شرم مادر در برابر پسر و از سوی ديگر شرم راوی در برابر مادر در معنای عام                            :  رود

که سه بار با يک نام در داستان تکرار می             »  سليطه«مادر را از همه زنان ديگر جدا می کند و بر سر مليحه، زنی                     
 .»به خدای احد و واحد بد می بينی! ادر من شوخی نکن، مليحبا م«: شود، فرياد می زند

و از ديد راوی     »  سليطه«همگی اينها    .  کوکب، بانو و سه زن به نام مليحه           :  عبارتند از »  جن نامه «مهم ترين زنان      
 کوکب، زنِ محوری داستان،   .  فاحشه های غير رسمی هستند که راوی يا عاشق آنهاست و يا نسبت به آنها کشش دارد                     

خودش .  معشوقه و زن زيبارويی است که غيبش می زند و عموحسين را که عاشق و شوهر اوست به جنون می کشاند                       
بانو .  است»  آنيمايی«او زنی مرموز، و يا به گفته يونگ            .  نيز از ديوانه خانه سر در می آورد و همان جا می ميرد                 

ه راوی تن نمی سپارد و فقط می خواهد از ديوانه شدن سرسخت و يکدنده است و اگرچه ظاهرا به همه وا می دهد اما ب  
يکی مليحه راوی ست که حتا با پدرخوانده اش هم رابطه دارد و                :  ماجرای مليحه اما چيز ديگريست     .  او جلوگيری کند  

ديگری مليحه ای است که فقط جندخط         .  راوی می خواهد بلايی بر سرش بياورد که هميشه با او بماند حتا در آن دنيا                     
مرده ای است     :  مليحه سوم اما تصوير ديگريست        .  در باغی مست می شود و همه با او می خوابند                    .  ضور دارد  ح

مردی او را از گور بيرون می آورد و او در جستجوی جفت               .  چهارصد ساله که در گور زار می زند و گريه می کند             
 .ودگمشده اش و عطری که نمی داند در تن کدام مرد پنهان است سرگشته می ش

اشرف، زهره و ديگران . در برابر مادری که عصمت نام دارد از سويی و سليطه ها از سوی ديگر، بديلی وجود ندارد          
زندگی همه آنها در رابطه با مردان و يا رقابت بر سر يک مرد خلاصه می شود، حال آنکه مثلا راوی و  .  بی رنگ اند  

ند و حتا در فکر برگرداندن خورشيد و مسطح کردن زمين               مشغول»  عملی«يا عمو حسين و ديگر مردان هر يک به              
چرا که زنانگی اش    »  اين خوب است  «مادرِ راوی پستان ندارد و      :  در عين حال، جسم زن مفهومی غريب می يابد         !  اند

و » غراب سياه«نيست و يا راوی برای عمليات خفيه در کنار » بزرگ«که ممکن است از او سليطه ای بسازد، چندان 
 .به تکه ای از پستان کوکب که در گورستان آرميده، نياز دارد» تر سفيدکبو«

، روسيپی، کودکان و نوجوانان و حتا »نامشروع«در ادبيات داستانی ايران، مردها انواع و اقسام رابطه جنيسی اعم از          
اماد و نوه خويش نسبت به       مثلا پدر راوی که حتا به د       .  ناميده شوند »  لکاته«يا  »  سليطه«مردگان را دارند بدون آنکه       

همسرش مشکوک است، خودش هر کاری کرده و بعد زن گرفته و در دوران زن داری هم با پسربچه ها رابطه داشته                         
تنها يک بُعد دارد و آن آزادی          »  جن نامه «و رفتار آزادانه زنان در قاموس راوی            »  رها بودن «و  »  آزادی«.  است



طلاقم «: هنگامی که کوکب از شوهرش طلاق می خواهد می گويد  .  است)  ههرز(جنسی به شکل روسپی گونه و پورنو        
و می رود رقاصه هرزه      »  بدهی که ديگر آزاد باشم، مال خودم باشم، اگر خواستم بيايم، اگر نخواستم بروم سی خودم                    

آزادی «نوع  اين  .  ای می شود که بيانش از زبان خود او می تواند صحنه نان و آب داری برای يک فيلم پورنو باشد                            
همان گونه که مارکی دوساد نيز در آثار هرزه و بيمارگونه خود می نماياند، منزلت زن را تا حد يک روسپی به                         »  زن

اما اين همه را با زيرکی در هاله ای از          »  جن نامه «راوی  .  عنوان ابزار ارضای جسمی و ذهنيت هرزه مرد می کاهد          
 .ماليخوليا می پوشاند

. تانی، يعنی نويسنده، متن و واقعيت معتقد است و در اين مثلث به ويژه بر نويسنده تأکيد می کند                        گلشيری به مثلت داس    
گلشيری واقعيت جن زده جامعه ايران و ذهنيت مذکر . نويسنده ای که واقعيت را خوب ببيند و بتواند تجزيه و تحليل کند            

ل آن بر نيامده، چرا که خود از همان جامعه و              آن را خوب ديده است، ليکن از پس تجزيه و تحلي             )  سکيست(و جنسی   
در جامعه جن زده ای که مردانش تازه          .  اوست»  هم تيپ «به گفته خود گلشيری، راوی       .  همان ذهنيت تغذيه شده است     

در سی و دو سالگی و در شرايطی ناهنجار به بلوغ جنسی می رسند، هرزه انديشی به جای اروتيسم می نشيند و                                      
 .انديشه های هرزه همواره زنان هستندنخستين قربانيان 

 
 ٢٠٠١اکتبر 

 
 


